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نسخۀ اوليه کتاب حاضر به زبان انگليسی و در ايالات  متحده تأليف و توسط انتشارات بلومزبری 
در نيويورک منتشر و تجديدچاپ شده است. به طوری که اثر پيش رو نه تنها مورد توجه 
نخبگان جامعۀ امريکا شامل محافل آکادميک و سياسی اين کشور قرار گرفته، بلکه بازخورد 
مطلوبی نيز در کشورهای اروپايی داشته است. به دليل آنکه نسخۀ فارسی به انضمام اضافات 
برای جامعۀ ايرانی مورد بازنويسی و اصلاح قرار گرفته است لذا تلاش شده با حفظ محتوا و 
مضمون بخش های مختلف نسخۀ انگليسی در برخی از قسمت ها توضيحات بيشتری ارائه شود. 
همچنين آقای شهير شهيدثالت پيش تر در تدوين نسخۀ انگليسی اثر مشارکت داشته است که 
اين همکاری محدود و مشخص به هيچ عنوان به معنی تأييد مواضع و ديدگاه های سياسی شخصی 
ايشان نيست. در آخر نسبت به مساعدت مديران و همکاران خود در دانشگاه پرينستون امريکا 

و همکاری محمدرضا بيگدلی، کمال تشکر و قدردانی را دارم.





پیشگفتار

روابط ايران و امريکا به مثابه يکی از پديده های نادر مطالعات روابط بين الملل بسيار حائز اهميت 
است. در اين بين کارشناسان و تحليلگران بی شماری به وسيلۀ آثاری متنوع در قالب کتاب و 
مقاله نه تنها تلاش داشته اند چرايی و چگونگی ماهيت روابط دو کشور را تبيين نمايند، بلکه 
فراتر از اين مهم، در پی ارائۀ چشم اندازی مبهم نسبت  به آيندۀ روابط تهران و واشنگتن نيز 
برآمده اند. اما فرای تحليل ها و گزارش های عمدتاً کليشه ای در اين باره، بينش و نگرش افرادی 
که اين بحران را از نزديک نظاره گر بوده  و به عنوان مقامات رسمی ديپلماتيک رويدادهای پيدا 

و پنهان روابط دو کشور را دنبال کرده اند، قطعاً درخور توجه است. 
کتاب حاضر تحت عنوان ايران و ايالات  متحده )نگاهی از درونِ گذشته ای شکست خورده 
و مسيری به سوی مصالحه( به قلم دکتر سيدحسين موسويان اثر متفاوتی است که از سوی فردی 
نگارش شده که به عنوان مديرکل پيشين اروپای غربی وزارت امور خارجه و در جايگاه اولين 
سفير جمهوری اسلامی در آلمان متحد تا عضويت در تيم مذاکره کنندۀ هسته ای، مسئول کميتۀ 
سياست خارجی شورای عالی امنيت ملی و معاونت مرکز تحقيقات استراتژيک و همچنين 
ده سال تدريس در دانشگاه پرينستون )امريکا( مشاغلی مهم و حساس را تجربه کرده است. 
کتاب پيش  رو عليرغم کالبدشکافی عميق ماهيت خصمانۀ روابط تهران و واشنگتن در قالب 
علل خصومت و همچنين روايت صريح رويدادهای کمتر بازگوشده به مثابه ناگفته های روابط 
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دوجانبه، تلاش دارد با ارائۀ درکی متقابل نسبت به دغدغه های چند بُعدی دو کشور و خصوصاً 
طرف ايرانی، راهبردی گام به گام در جهت مصالحۀ ايران و امريکا برمبنای کاهش هزينه های 

دشمنی و منافع مشترک معرفی کند.
 از اين رو کتاب حاضر با مقدمه ای از سوی توماس پيکرينگ يکی از برجسته ترين 
ديپلمات های ايالات متحده و معاون پيشين وزارت امورخارجۀ اين کشور آغاز می شود. به 
طوری که سفير سابق ايالات متحده در سازمان ملل متحده ضمن معرفی و ارزيابی اجمالی اثر، با 
تمرکز ويژه بر برنامۀ هسته ای ايران به مثابه قلب اختلافات ايران و امريکا،        اهميت روايت ها، 
تحليل ها، راهکارها و درکل محتوای اين اثر را برای رهبران جهان غرب و خصوصاً ايالات 

 متحده از منظر يک سياستمدار کهنه کار امريکايی بسيار قابل توجه و مفيد توصيف می کند.
حسين موسويان ديپلماتی باتجربه و صاحب نظر در حوزۀ سياست خارجی، طی اين کتاب 
با بيان نقدهايی جدی نسبت به راهبرد سياست خارجی امريکا در اقبال جمهوری اسلامی، با 
اتخاذ رويکردی واقع بينانه نسبت به منافع ايران، تحقق حداکثری منافع ملی را به مثابه فرآيندی 
استراتژيک توصيف می کند که در قالب ايجاد توازن در سياستِ         نگاه به شرق و غرب از سوی 
تهران قابل حصول است. اما اين مهم با توجه به ماهيت روابط امريکا و اروپا و همچنين جايگاه 
ايالات متحده در دنيای غرب و بر اساس شواهد تاريخی و تجربيات دستگاه ديپلماسی جمهوری 

اسلامی در دوره های مختلف، خواسته يا ناخواسته مستلزم چراغ سبز واشنگتن است.
 بر اين مبنا، فصل اول چگونگی روابط ايران و امريکا را در دوران قاجار و سلطنت پهلوی 
مورد ارزيابی قرار می دهد. فصل دوم با تمرکز بر انقلاب اسلامی ايران و حادثۀ گروگان گيری 
چگونگی تحول ماهوی در روابط دو جانبه را تبيين می کند. فصل سوم نقش و رويکرد امريکا 
نسبت به جنگ ايران و عراق را بررسی می کند و از روند تعميق خصومت فی مابين طرفين سخن 
می گويد. فصل چهارم به اقدامات مصالحه جويانۀ ايران در دوران رياست جمهوری هاشمی 
رفسنجانی می پردازد و همچنين نگرش آيت الله خامنه ای را در قامت رهبر انقلاب نسبت  به 
اين مهم بازگو می کند. فصل پنجم با بررسی رويکرد دولت اصلاحات  به تعامل با غرب، روند 
پيچيدۀ مذاکرات هسته ای را تشريح می کند. فصل ششم که شامل جنجالی ترين دوران زندگی 
نگارنده نيز محسوب می شود، تلاش های پنهانی دولت نهم و دهم را نسبت به عادی سازی روابط 
با ايالات متحده در قالب اهداف و تاکتيک ها آشکار می سازد. فصل هفتم ماهيت منازعه را 
از نگاه طرف ايرانی و امريکايی ارزيابی کرده و رويدادهای پيدا و پنهان روابط خارجی ايران 
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را مورد بازخوانی قرار می دهد. فصل هشتم در قالب نقشۀ راه می کوشد در کنار معرفی تبعات 
و پيامدهای استمرار خصومت، نتايج های مثبت مصالحه را نيز در سه سطح ملی، منطقه ای و 
بين المللی ارائه نمايد و همچنين راهبردی گام به گام اما نتيجه محور را براساس علل و عوامل 

مناقشه در راستای حل و فصل مسالمت آميز بحران عرضه کند.
 کتاب پيش  رو با تمرکز بر روابط ايران و امريکا بعد از انقلاب 1357، روابط دو کشور 
را از سال های آغازين در دوران قاجار تا پايان دولت دهم در جمهوری اسلامی مورد تبيين 
قرار داده است. اين کتاب ابتدا به زبان انگليسی در سال 2014 توسط انتشارات بلومزبری و به 
صورت همزمان در نيويورک و لندن منتشر و همچنين به چاپ دوم رسيده است و ترجمۀ آن 
نيز در ايران منتشر شده که اکنون اين اثر نسخۀ فارسی و چاپ سوم محسوب می شود که همراه 

با اصلاحات و اضافات است.          





مقدمةتوماسپیکرینگ

حسين موسويان دوست خوبی است. اوبه واسطۀ اين کتاب مجموعه ای از ديدگاه ها و تحليل های 
ارزشمند را که حتی ممکن است به صورت کامل مورد توافق هردو ما نباشد، ارائه نموده است. 
من حدود هشت سال پيش او را طی يک مناظرۀ مهيج درخصوص برج های خبُر عربستان 
ملاقات کردم که جزئيات آن در اين کتاب نيز قيد شده است. ما بارها به واسطۀ چندين رويداد 
يکديگر را در دانشگاه پرينستون ملاقات کرديم و بعدها به  اتفاق در کنفرانس ها و مناظره های 

مختلفی شرکت کرديم.
ما دربارۀ مسائل زيادی با يکديگر اشتراک نظر داريم، به ويژه اهميت انکارناپذير يافتن 
راهکاری برای برقراری رابطه ميان ايالات متحده و ايران. لازم به ذکر است فعاليت های حسين 
در ايالات متحده طی ده سال گذشته از منظر فکری به صورت قابل توجهی برای قانونگذاران 
ارشد امريکايی و مقامات اجرايی بلندپايۀ واشنگتن درخصوص کسب درکی بهتر نسبت به ايران 
ارزشمند بوده  است. ما اين فرصت را داشتيم تا با يکديگر گفتگو کرده و از طريق رويکردهای 
مختلف چگونگی موضوع نزديک شدن ايران و امريکا را مورد ارزيابی قرار دهيم و راهکاری 
برای مسائلی بيابيم که با آغاز بحران هسته ای ايران، اين دو کشور را بيش از هر زمان از يکديگر 
دور کرده است. اگرچه شخصيت های متعددی در اين فرآيند مشارکت داشته اند، حقيقتاً حضور 
حسين در ايالات متحده امتيازی خارق العاده محسوب می شود که سهمی مهم و منحصربه فرد در 
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چگونگی شکل گيری رويکرد امريکا نسبت به ايران دارد.

حسين توانست مجموعه ای از ديدگاه ها، نقطه نظرها، جزئيات رويدادهای تاريخی و ارزيابی های 
صريح را از منظر يک ايرانی ارائه نمايد که اين امر نيز به گسترش افق ديد وآگاهی سياستگذاران 
و همچنين معرفی رويکردهای جديد و مفيد کمک کرده است. از همه مهم تر اينکه، توانست 
افکار مربوط به بافت فرهنگی ايرانيان و روش های نگرش  به مسائلی که يقيناً به کاهش شکاف 

دوجانبه و بازشدن باب مذاکره کمک کرده بود، بيان نمايد.
رابطۀ ايران و امريکا در اين دهه احتمالًا به کانون مهم ترين دغدغه های روابط خارجی 
هردو کشور تبديل شده است. به طوری که اين روند در قالب چهار دهه روابط تنش آلود توأم 

با سوءتفاهم و بی اعتمادی اشباع  شده قابل توصيف است.
هردو کشور به شيوۀ خود نقش ويژه ای در امور جهانی ايفا می کنند. ايران به مثابه يک 
قدرت منطقه ای تأثيرگذار، توليدکنندۀ مهم نفت، دولت اسلامی پيشتاز و بازوی قدرتمند مسلمان 

مطرح است که تحت تسلط اسلام شيعی قرار دارد.
آيندۀ خاورميانه به شدت با ايران و نقش اين کشور پيوند خورده است، دقيقاً همان طورکه اين 
مهم با مصر، عربستان سعودی و اسرائيل نيز ارتباط دارد. درمقابل ايالات متحده نيز يک قدرت 
بزرگ جهانی است. نقش اين کشور در امنيت بين  الملل، توان اقتصادی، پايبندی به ارزش ها و 
اصولی که همواره از سال 1776 راهنمای امريکا بوده است، جملگی از منابع نفوذ منطقه ای و 
جهانی ايالات متحده محسوب می شوند. آن چنان که هردو کشور به همراه ديگر کشورها نقش 

حياتی در آيندۀ خاورميانه ايفا می کنند.
 اين کتاب در دوره ای نگارش شده بود که برجام به وسيلۀ ايران و1+5 در زمان دولت 
اوباما در حال نهايی سازی بود. از آن پس ما شاهد توافقی بوديم که کارکرد خود را به  خوبی به 
نمايش گذاشت و ايران نيز کاملًا نسبت به اجرای آن اهتمام می ورزد. همچنين شاهد هستيم 
که ايالات متحده از اين توافق خارج شده به طوری که متن و اصول برجام ازسوی اين کشور نقض 
شده است و ديگر طرفين نيز با تأکيد بر اينکه هيچ مکانيسمی برای کناره گيری در مفاد اين توافق 

وجود ندارد، تا حد زيادی اطمينان دارند که ايران در اين توافق باقی خواهد  ماند.
درعين حال، دلايل کناره گيری امريکا و وعدۀ مذاکره برای يک توافق جديد ديگر اعتبار 
ندارد. اين در حالی بود که اساساً آرزوی بزرگ امريکا در خصوص معامله ای بزرگ تر ازيک سو 
و نگرانی ها مبنی بر پايان محدوديت های زمانی، عمليات موفقيت آميزی محسوب می شد که 
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می توانست در را بر روی پيشرفت های بيشتر بگشايد. حسين دربارۀ اين مسائل مهم مطالب 

قابل ملاحظه ای ارائه کرده و مانند هميشه دغدغه های ايران را روشن ساخته است.
ولی ما اکنون به عصر مناقشه و تنش بازگشته ايم و شاهد به کارگيری زور ازسوی هردو 
طرف هستيم. اتخاذ سياست فشار حداکثری ازسوی امريکا اگرچه موجب شده موقعيت ايران 
از منظر اقتصادی و اجتماعی وخيم تر شود، درعين حال منجر به شکل  گيری مذاکرات جديد يا 
تحقق طرح های امريکا مبنی بر مقابله با چالش های هسته ای و فراتر از آن نيز نشده است. ايران 
به سختی با ويروس کوويد-19 دست به گريبان است و اين مهم برای هر فردی در هر گوشه ای 
از جهان که دارای حسن نيت باشد به خوبی روشن است که لغو تحريم ها و امدادرسانی به مردم 
ايران برای حفظ بقا و جلوگيری از گسترش شيوع ويروس امری ضروری است. زيرا در هر 
جايی يک بيماری واگيردار به راحتی می تواند به بيماری ای همه گير در همه جا تبديل شود.

اين کتاب به صورت مفصل به عللی می پردازد که پيش تر مورد اشاره قرار گرفت، دلايلی 
مانند اينکه اساساً نويسنده چرا و چگونه با هدفی مبنی بر افزايش شناخت نسبت به ايران، در 
محافل مختلف واشنگتن، نيويورک و بسياری از شهرهای اين کشور و اروپا به ايفای نقشی 

کم سابقه می پردازد.
حسين موسويان در قامت سفير پيشين ايران در آلمان، يک مقام ارشد بامسئوليت های متعدد 
در تهران و فردی با اهدافی مبتنی بر آگاه سازی و اصلاح، حقيقتاً به واسطۀ موضوعات کليدی که 

مطرح می کند استحقاق آن را دارد تا از سوی ما بيش  از پيش مورد توجه قرار بگيرد.
همان طور که پيش تر متذکر شدم، ما قطعاً با تمام مسائل مطروحه ازسوی او موافق نخواهيم 
بود، اما من معتقدم بايد نسبت به نقطه نظرات او آگاه باشيم، آن ها را در نظر بگيريم، متوجه شويم 
که در چه مسائلی با او موافق يا مخالف هستيم و از اين آگاهی برای کمک به ايجاد مسيری 

سازنده در آينده به سوی تعامل با ايران بهره برداری کنيم.
ازاين رو به واسطۀ چند جمله ديگر تلاش خواهم کرد اين کتاب را از منظر خود به پيشگاه 
خواننده معرفی کنم و برخی افکار و ايده هايی را که می تواند در پيشبرد مناسبات آيندۀ دو 
کشور مؤثر باشد با شما به اشتراک بگذارم. من به شخصه دوازده سال به مسائلی ازجمله برنامۀ 
هسته ای و ديگر موضوعات موردمناقشه پرداخته  ام که موجب اختلاف بين امريکا و ديگر 
کشورها با ايران شده است. به طوری که در اين بين به نتايجی دست  يافتم که می تواند به ايجاد 
تفاهم و پيشرفت بين ايران و امريکا کمک کند. وجود تماس مستقيم بين طرف های درگير، 
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به ويژه ايران و ايالات متحده امری ضروری است. رويکرد آن ها نسبت به برجام در ژانويۀ 
2015 مبنی بر تمديد اين روند بسيار عاقلانه بود. اين در حالی بود که طرفين اصلی مناقشه طی 
بيش از سی سال به واسطۀ بی اعتمادی و سوءتفاهم از يکديگر دور شده بودند. کتاب حاضر در 
چارچوب يک نگرش ايرانی، در پی اصلاح اين وضعيت است. من به عنوان يک ديپلمات با 
بيش از چند دهه تجربه در حوزۀ روابط خارجی معتقدم اينکه بدانيم طرفين مخالف چگونه 

به ايده ها و مقاصد يکديگر می نگرند، مسئله ای مهم است.
واقعيت اين است؛ هيچ توافق کاملی که تمام مطالبات طرفين را تأمين نمايد، قابل تحقق 
نيست. بااين حال ترتيباتی که ايران بتواند برنامۀ هسته ای صلح آميز خود را دنبال کند و اعتماد 
ايالات متحده و ديگران نيز جلب شود و آن ها بپذيرند که برنامۀ اتمی ايران صلح آميز و برای 
مصارف غيرنظامی است و هرگز به سوی استفاده در سلاح اتمی منحرف نخواهد شد، فراهم  
شده است. اين در حالی است که خروج ايالات متحده از برجام، نوسازی و تغيير ترتيبات اتخاذ 

شده را ضروری ساخته است.
اين امر در مقابل پيشينه ای مبتنی بر سوءظن عميق در هردو طرف صورت می گيرد که ناشی 
از بی اعتمادی و سوءتفاهم در هردو طرف است. به طوری که همواره ازسوی طرف ايرانی، اين 
باور وجود دارد که سياست تغيير رژيم در دستور کار واشنگتن قرار دارد و شواهد تاريخی نيز 

نسبت به اين مهم در ذهن ايرانيان است که در اين کتاب به آن پرداخته شده است.
درطرف ديگر، اين سوءظن در ميان بخشی از ايالات متحده وجود دارد که در اين کتاب نيز 
مطرح شده و به صورت خلاصه بر اين اصل استوار است که هدف واقعی ايران ساخت سلاح 
اتمی است. تا حدودی هردو ديدگاه مبتنی بر برخی شواهد تاريخی و نوع تفکر و اين ارزيابی 
است: »اگر من جای او بودم، همين کار را می کردم«. درعين حال طرفين هيچ گاه نسبت به رفع 

سوءتفاهم ها و اصلاح برداشت های نادرست تلاش نکرده اند.
در اين مرحله، به نظر می رسد در رابطه با مسئلۀ هسته ای دو نتيجۀ محتمل وجود دارد. 
نخست اينکه، جوامع اطلاعاتی امريکا و اسرائيل براساس شواهد محکمی که در اختيار دارند، 
به اين نتيجه رسيده اند که ايران هيچ تصميمی برای ساخت سلاح اتمی ندارد. دوم اينکه، روشن 
شده است نحوۀ اقدام ايران برای کسب اين فناوری، اطلاعات و سخت افزارها نشان می دهد 

چنين تصميمی بايد اتخاذ می شد.
حال اجازه دهيد تفسير خود را نسبت به اين کتاب و پيام های آن را به صورت کوتاه ارائه 
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کنم. موسويان آنچه را به واسطۀ خدمت طولانی در دولت ايران تجربه کرده به همراه آنچه طی 
چندين سال در دانشگاه پرينستون دربارۀ عقايد و برداشت های امريکا نسبت به ايران و برنامۀ 
هسته ای  اين کشور فراگرفته، به خوبی تلفيق کرده و در قالب يک اثر قابل ملاحظه راهکارهايی 

نيز ارائه نموده است.
ديپلمات ها وقت بيشتری را صرف شنيدن می کنند تا حرف زدن. اين ضرورت حرفۀ آن ها 
محسوب می شود تا آنچه را طرف مقابل بيان می کند درک کنند و متوجه شوند چگونه وظيفۀ 
خود را مبنی بر يافتن راهکار حل وفصل مشکلات و منازعات انجام دهند. به نظر من استماع 
برای يک ديپلمات بسيار ضروری است، بنابراين بيشتر وقت او در داخل و خارج از کشور به 

جهت تعامل با ديگران بايد صرف اين مهم شود.
اين کتاب نخستين و معتبرترين اثر برای شنيدن سخن نويسنده و درک نقطه نظرات او 
محسوب می شود و از همه مهم تر مطالبی که وی در خصوص ايران و استنباط ها در مورد رابطه 
با امريکا و نگرش های موجود نسبت به اين مهم بيان کرده، چگونگی شکل گيری آن ها را 

به واسطۀ تعاملات خوب و بد با ايالات متحده و ديگر کشورها، تشريح می کند.
اما گوش سپردن امر پيچيده ای است. اين مهم در وهلۀ نخست، مستلزم درک مطالبی است 
که به صورت صريح و مستقيم گفته می شود. اما مهم تر از آن، مهارت و تجربه  است که درواقع 
به معنی درک کلماتی است که می شنويم و می خوانيم. البته اين مهم در برخی موارد متفاوت 
است. غالباً کسانی که درگير مذاکره  هستند تصور می کنند آنچه بدان باور دارند بهترين ديدگاه 
و رويکرد است. ولی با تحليل دقيق عقايد می توان حدس زد چه اهداف مهمی ورای آن وجود 
دارد و چگونه می توان به وسيلۀ برداشتی دقيق تر به رويکردی دست  يافت که به درک متقابل 

و درنهايت توافق منتهی شود.
آنچه موسويان برای ما به نگارش درآورده است تاحدودی اين چالش را به وضوح مطرح 
می سازد و من اين موضوع را برعهدۀ خواننده می گذارم تا خود به شخصه درک و قضاوت کند. 
نمی گويم با همۀ آنچه در اين کتاب مطرح شده موافقم، اما آنچه در اين کتاب بيان شده است 

برای درک نگرش ايرانيان و اينکه چگونه بايد با آن ها به توافق برسيم، بسيار ضروری است.
آن  گونه که من استدلال می کنم، مبنای مناقشۀ هسته ای ريشه در ديدگاه های متفاوت 
ايران و امريکا نسبت به چگونگی تفسير پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای )1966( دارد. 
به طوری که ايران بر اين باور است که اين پيمان هر اقدامی را که موجب انحراف فناوری هسته ای 
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به سمت سلاح هسته ای نشود، مجاز می داند. اين ديدگاه مورد توافق بسياری از دولت هاست، 
اما معيار قضاوت صرفاً کاربرد صلح آميز يا ماهيت غيرنظامی اهداف نيست. مخصوصاً دربارۀ 
فناوری های حساس يا دارای کاربرد دوگانه، مانند غنی سازی و بازفرآوری. مثال هايی از اين 
دست عبارت اند از توليد اورانيوم با خلوص بالا به منظور مصرف در رآکتورهای تحقيقاتی و 

رآکتورهای نيروی دريايی.
 از نظر من، نمونۀ خطرناک تر،  بازفرآوری سوخت هسته ای است که با هدف جداسازی 
پلوتونيوم صورت می گيرد. استدلال ها نسبت به اين فرآيند بر اين منطق استوار است که نه تنها 
روشی عالی برای کاهش مقدار کل مواد بسيار خطرناک در پسماند سوخت به روشی ايمن و 
بدون خطر اشاعه محسوب می شود، از سوی ديگر باعث می شود اين مواد با ترکيب اکسيژن 
به عنوان سوخت در رآکتور سوزانده و به اين ترتيب مقدار سوخت آن نيز استخراج شود. حقيقت 
اين است که استدلال های زيست محيطی، استفاده از چنين فرآيندی را توجيه می کند و مانع از 
دفن طولانی مدت اين مواد در زير زمين می شوند. اما هزينۀ سوخت در جداسازی به قدری زياد 
است که آن را در مقايسه با ساير سوخت ها در درازمدت غيررقابتی می کند. بنابراين، توليد 
اورانيوم با استفاده از فراوری پسماند سوخت در درازمدت غيراقتصادی است. اين در حالی است 
که اورانيوم با خلوص پايين  دارای خطر کمتری است يا اساساً خطری مبنی بر تکثير سلاح های 

اتمی خطری محسوب نمی شود.
ازسوی ديگر، در برجام  مقرر شده است که يک پروژۀ صلح آميز غيرنظامی به صورت 
مشترک و با همراهی ايران و ديگر طرف های مذاکره کننده مورد بررسی و توافق قرار گيرد 
و به مبنايی برای يک پروژۀ اجرايی در ايران تبديل شود. بر اين مبنا هر آنچه صلح آميز باشد، 
مجاز و آنچه صلح آميز نباشد، غيرمجاز خواهد بود. اين ديدگاهی است که به وضوح در نخستين 
رويکرد به اين مسئله به کار گرفته شده ـ که در پاراگراف قبل مطرح شد ـ و با اين ديدگاه 
نيز همخوانی دارد که فعاليت هايی که صلح آميز نباشد، نمی تواند با ماهيت پيمان عدم تکثير 
همخوانی داشته باشد. اين موضوع بخشی از اختلاف ديدگاه ها محسوب می شود اما می توان بر 

سر آن مصالحه کرد تا دستيابی به توافقی کلی امکان پذير شود.
مسئلۀ دوم اتخاذ رويکرد تاکتيکی در پاره ای از موارد است. ايالات متحده پذيرفته است که 
ايران می تواند حدی معين از غنی سازی را داشته باشد، هرچند بازفرآوری مجاز نيست. بهترين 
هدف گذاری اين است که »زمان گريز« در صورت تغيير احتمالی سياست ايران در آينده از 
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سياست استفادۀ صلح آميز به سياست ساخت سلاح های اتمی، طولانی تر شود. مسلماً برجام به 
اين هدف مبنی بر افزايش دورۀ زمانی توليد مادۀ اوليۀ بمب هسته ای از حدود چهار تا شش 

هفته به يک سال دست  يافته است.
اگر هر دو طرف دربارۀ يافتن رويکردی مشترک جدی باشند، می بايست راهکاری برای 
توافق در آينده نيز وجود داشته باشد. درحالی که مسائل هسته ای قلب مناقشات موجود با ايران 
محسوب می شوند، اما اين ها تنها موضوعاتی نيستند که بايد مورد توجه قرار گيرند. در مقاطع زمانی 
آتی، در صورت موفقيت آميز بودن مذاکرات هسته ای، مسائل ديگر نيز می توانند مطرح شوند.

فراتر از اين مباحث، موضوعات ديگری نيز وجود دارد که به آن ها نيز بايد توجه کرد 
ازجمله: سياست تغيير رژيم، سرنگونی مصدق، نقش منطقه ای ايران، شليک ناو وينسنس به 
پرواز 655 در سال 1988، گروگان گيری در سفارت ايالات متحده، پول های باقيمانده از رژيم 
شاه در امريکا. درنتيجه می توان گفت اگر روند اجرايی ترتيبات اتخاذ شده به خوبی  پيش برود، 
ايالات متحده و ايران ممکن است راهی برای افزايش تعاملات و درنهايت از سرگيری روابط 

کامل ديپلماتيک پيدا کنند.
همان طور که پيش تر اشاره کردم روابط ايران و امريکا نقش مهمی در آيندۀ خاورميانه 
خواهد داشت. ازاين رو درک صحيح از سوی دوستان و متحدان ما نسبت به روابط ايران و 
ايالات متحده حائز اهميت است. بسياری از آن ها نگران اين موضوع هستند که ايالات متحده 
به وسيلۀ برقراری رابطه با ايران در پی تغيير توازن منطقه است. آن ها اختلافات و مشکلات 
متعددی با ايران دارند که برخی ريشه در مسائل مذهبی دارد و برخی نيز دارای پيشينۀ تاريخی 
است. اما واقعيت اين است که ايالات متحده قادر به ايجاد تغيير اساسی در توازن منطقه نيست 
و خاورميانه در اين روزها چالش های متعددی را در همين رابطه به ما عرضه نموده است که 

پيامدهای تحولات مصر و سوريه تنها بخش اندکی از آن ها محسوب می شود.
هدف فوری در مورد ايران، جلوگيری از شکل گيری يک تهديد اتمی و آغاز يک رقابت 
بالقوۀ تسليحات هسته ای در سطح منطقه است. توافقی محکم با ايران که به دقت مورد نظارت 
قرار گيرد و محدودۀ آن نيز مشخص باشد و همراه با احترام متقابل، مبتنی بر به رسميت شناختن 
يک برنامۀ )اتمی( غيرنظامی باشد، می تواند يک الگو محسوب شود و نه يک تهديد و درواقع 
بيان کنندۀ نوعی پيشرفت است و نه گسست. از سوی ديگر، اين وظيفۀ دولت ها و ملت های منطقه 
است که روابط آتی خود را در داخل منطقه تعيين کنند. سازمان هايی که پيش تر در منطقه فعاليت 
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خود را آغاز کرده اند، می توانند در آينده زمينه ساز روابط کشورهای منطقه محسوب شوند.

ايالات متحده می بايست از آينده ای صلح آميز، متوازن و منصفانه در خاورميانه حمايت کند 
و من اطمينان خاطر دارم که اين چنين خواهد کرد زيرا انجام اين کار به نفع منافع ملی ماست. 
همچنين پرواضح است که اين مهم آرزوی مردمانی نيز است که در اين منطقه زندگی می کنند. 
اگرچه کلمات در دستيابی به چنين ترتيباتی مهم محسوب می شوند، اما اين اقدامات عملی هستند 
که ضرورت دارند. اقدامات صحيح به رهايی از شرايطی مبتنی بر سوءتفاهم کمک می کند و مانع 
از ادامۀ بی اعتمادی می شوند. حل وفصل مسالمت آميز بحران هسته ای، فی مابين ايران و امريکا، 
فرصت های بيشتری در اختيار ما قرار می دهد تا دربارۀ ديگر موضوعات مورد مناقشه مانند 
افغانستان، عراق و حتی سوريه که همواره موجب جدايی ما از يکديگر شده اند و درعين حال 
به مثابه منافع مشترک دو کشور نيز مطرح هستند، به توافق برسيم. اگرچه اين موضوعات فراتر 

از ظرفيت حال حاضر روابط دو کشور است، جنبه های مفيد آن ها را نمايان می کند.
 در آخر سپاسگزارم که فرصتی برای نگارش اين مقدمه داشتم.

سفیر)پیشین(ایالاتمتحده
توماسپیکرینگ1

1. توماس پيکرينگ Thomas Pickering؛ سفير سابق امريکا در کشورهای متعددی ازجمله روسيه و هند 
و نمايندۀ امريکا در سازمان ملل بوده است. او در دوره ای نيز به مقام معاونت سياسی وزارت امور خارجه 

منصوب شد. پيکرينگ عالی ترين نشان تاريخ سياست امريکا را دريافت کرده است.



دیباچه

پرکردنشکاف
روابط ايران و ايالات  متحده، بعد از انقلاب اسلامی 1357 يکی از نادرترين و درعين حال 
پيچيده ترين روابط دوجانبۀ تاريخ روابط بين الملل محسوب می شود، به طوری که امريکا و 
ايران خصمانه ترين روابط تاريخ معاصر را تجربه کرده اند و خسارت های وارده اين تقابل و 

دشمنی به هر دو دولت ـ ملت قابل محاسبه نيست.
از ديدگاه من، همۀ رؤسای جمهور و وزيران خارجۀ ايران و امريکا بعد از انقلاب اسلامی 
اگرچه برای شکستن اين بن بست تلاش هايی کرده اند، شکست خورده اند. ابعاد بی اعتمادی ها، 
تصورات اشتباه، محاسبات غلط و  عدم درک  صحيح فی ما بين، متقابل و فوق العاده وسيع و عميق است.

به جرئت می توانم بگويم هيچ رابطه ای به اندازۀ روابط ايران و امريکا دشمن خارجی 
نداشته و ندارد. اضافه کنم که هيچ رابطه ای هم در داخل هر دو کشور با اين حجم از مخالفت 

مواجه نبوده و نيست.
من پيش از انقلاب چند سالی را برای تحصيلات در مقطع کارشناسی در امريکا زندگی کردم 
و دو ماه قبل از پيروزی انقلاب به قصد پيوستن به مردم و انقلاب به کشور بازگشتم. در آن 
مقطع، افکار عمومی امريکا نسبت  به ايران و مردم ايران مثبت و نسبت  به استبداد شاه، منفی بود.

سی سال بعد، يعنی در سال 1388 برای يک فرصت مطالعاتی فوق دکتری به امريکا آمدم. 
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اين بار افکار عمومی امريکا را نسبت  به ايران، مردم و دولت جملگی بسيار منفی يافتم. تصور 
غالب مردم امريکا اين بود که ايران به دنبال ساخت بمب اتم برای از بين بردن صلح و امنيت 
در خاورميانه است؛ چنانکه از ايران تصويری کشيده شده که ترور، قتل، کشتار، وحشيگری، 
استبداد دينی و امريکاستيزی و غرب ستيزی و... در آن موج می زند. ايران و ايرانی به دنبال نابودی 
امريکا، غرب، اسرائيل و يهوديان عالم هستند و بنابراين، تحريم، تغيير رژيم و حتی حملۀ نظامی 

به ايران ضروری است.
برای گفتن حقايق، در اجتماعات بسياری اعم از دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی، علمی، سياسی 
و مردمی حضور يافتم. از مظلوميت های مردم ايران و ظلم های امريکا به ايران و دلايل بی اعتمادی 
ايران به امريکا سخن گفتم. واقعيت های مسئلۀ هسته ای را تشريح کردم. با اين مواضع، آن چنان 
مورد استقبال مردم و دست اندرکاران برگزاری نشست ها و اجتماعات قرار گرفتم که از دو 
جهت مات و مبهوت بودم، يکی از سطح و عمق بی اطلاعی جامعۀ امريکا نسبت  به ايران و ديگری 

از آغوش باز مردم اين کشور برای شنيدن حقايق.
روزی در اجتماع پنج هزار نفری مردم در شمال نيويورک درِ شتاکوآ1 يک ساعت سخنرانی 
کردم و به پرسش های مردم پاسخ دادم. بعد از اتمام سخنرانی همه ايستادند و هفت دقيقه برايم 

کف زدند.
روز ديگری، در اجتماعی هزارنفری در ايالت مين امريکا با نيکلاس برنز2 معاون 
وزارت خارجۀ امريکا در دوران رياست جمهوری جورج واکر بوش به مناظرۀ سياسی 
پرداختم. همزمان هزاران نفر در سه سالن اجتماعات، مناظره را  مشاهده می کردند. من 
و برنز هر يک منطق کشورهای متبوع خود، ايران و امريکا را به بحث گذاشتيم. با پايان 
مناظره حضار به صورت کم سابقه ای مرا تشويق کردند. درحالی که صفی بسيار طولانی برای 
تشکر از من تشکيل شده بود، چند امريکايی دور برنز را گرفته و وی را مورد انتقاد قرار 
دادند. بسياری از امريکايی ها را ديدم که با اشک می گفتند: »ما اين حقايق را برای نخستين بار 

است که می شنويم.«
روزی به واسطۀ نشستی در سانفرانسيسکو، سياست های سی سالۀ امريکا را مورد انتقاد قرار 
دادم. انديشکده ای که از من دعوت کرده بود، برنامه را طوری ترتيب داده بود که سخنرانی و 

1.  Chautauqua 2.  Nicholas Burns
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پرسش و پاسخ من همزمان از 220 کانال راديويی و تلويزيونی محلی، ايالتی و سراسری امريکا 

پخش می شد.
روزی ديگر با دو سياستمدار عاليرتبۀ امريکايی )توماس پيکرينگ1 و رابرت آينهورن2( 
در انجمن آسيا3 در شهر نيويورک به مناظره نشستم. در طول مناظره، حاضران چهارمرتبه مرا 
مورد تشويق قرار دادند. در پايان، رئيس انجمن آسيا به من گفت در چهل سال گذشته، نخستين بار 
است که می بينم حضار در يک نشست اين انجمن از منطق يک خارجی در مقابل سياستمداران 
امريکايی  اين گونه حمايت می کنند. ترکيب نشست طوری بود که ده ها سياستمدار ارشد سابق 
امريکايی و همچنين محمد خزاعی سفير وقت ايران در سازمان ملل متحد نيز در آن جلسه 

حضور داشتند.
لذا اين رويدادها را می توان در قالب پيام به دولتمردان ايران اين گونه تفسيرکرد:

نخست، مردم امريکا در مورد ايران بی اطلاع هستند و جمهوری اسلامی نيز در قالب ديپلماسی عمومی 
نسبت  به تنوير افکار عمومی ايالات متحده ضعيف عمل کرده است.

دوم، امريکا دارای جامعه ای باز است درنتيجه ظرفيت و امکان برقراری ديالوگ با مردم اين کشور 
بيش ازحد تصور دولتمردان ماست.

سوم، بدون اصلاح افکار عمومی و ديدگاه نخبگان دو ملت، رابطه ای عادلانه و بر مبنای احترام 
متقابل ممکن نيست.

روزی يک امريکايی  که بسيار هم ايران دوست است به من گفت: »شما به عنوان يک 
مقام سابق ايران، برای تشريح ديدگاه های کشور خود به همۀ رسانه ها، مراکز علمی و تحقيقاتی، 
دانشگاه ها و انجمن های مردمی در امريکا دسترسی داريد. اين درحالی  است که امريکايی ها 
می دانند تو يک وطن  پرست متعصب هستی و از ديدگاه های نظام سياسی ايران نيز دفاع می کنی. 
آيا ممکن است اين امکان به طور متقابل برای يک امريکايی فراهم شود تا با ايرانی ها اين گونه 
سخن بگويد؟ زيرا به من که يک امريکايی ايران دوست هستم و سی سال است برای بهبود روابط 
ايالات متحده و ايران در آشکار و خفا تلاش می کنم، رواديد نمی دهيد که به ايران بروم و...« 

اين گلايه مرا متأثر کرد.

1.  Thomas Pickering 2.  Robert Einhorn

3.  Asia Society (www.asiasociety.org)
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به اين دليل که پروندۀ هسته ای و روابط ايران و امريکا را در وهلۀ اول موضوع حوزۀ 
سياست خارجی واشنگتن و تهران يافتم، با هدف روشنگری و توجه به سی سال سابقه و تجربه 
در سمت ها و مسئوليت های مختلف در جمهوری اسلامی ايران و نيز يافته های خود از هزاران 
ساعت بحث و گفتگو با متخصصان سياست خارجی و داخلی امريکا طی پنج ساله اول اقامت 
در امريکا و با حمايت بی دريغ دانشگاه پرينستون1 و بسياری از امريکايی های علاقه مند به 
گشايش در روابط، ابتدا کتاب روايت بحران هسته ای ايران را نوشتم که در سال 1391 توسط 
بنياد کارنگی2 امريکا منتشر شد. در اين کتاب، ضمن ارائۀ ديدگاه امريکا و غرب، سعی کردم 
به طور جامع و مستند ديدگاه های ايران دربارۀ بحران هسته ای را برای امريکايی ها توضيح دهم 

و حقانيت مواضع و خواست مردم ايران را تشريح کنم.
استقبال فوق العاده از اين کتاب در جهان غرب مرا تشويق کرد که کتاب دوم را با موضوع 

روابط ايران و امريکا بنويسم.
مناقشۀ ايران و امريکا ممکن است به شکلی روزافزون کنترل نشدنی و به رويارويی نظامی 
منتهی شود که اين وضعيت به شکل بالقوه زندگی مردم زيادی را به مخاطره می افکند. علاوه 
بر اين، تبعات اقتصادی اين رويارويی می تواند هزينۀ زندگی ميليون ها نفر در سراسر جهان را 

تحت تأثير قرار داده و افزايش دهد.
تنش در روابط ايران و ايالات متحده تأثير فوق العاده ای نيز در موضوعات کليدی منطقۀ 
غرب آسيا دارد. ثبات خليج فارس و درنتيجه امنيت انرژی، آيندۀ افراط گرايی در منطقه و سراسر 
جهان، برآيند بحران های جاری کشورهای عربی، چشم انداز غرب آسيا به مثابه منطقه ای عاری 
از سلاح های کشتارجمعی، فرآيند صلح اسرائيل و فلسطين و سرنوشت دولت های ورشکسته يا 
ضعيفی نظير عراق، افغانستان، لبنان، سوريه و يمن از جمله اين موضوعات محسوب می شوند. 

حفظ امنيت و صلح در خليج فارس و خاورميانه برای تمام جهان و از جمله جهان غرب، 
امری بسيار حياتی است. اگر بحران جاری در کشورهايی نظير عراق، افغانستان، سوريه و يمن 
گسترش يابد، نتايجی جبران ناپذير در پی خواهد داشت به طوری که حاکميت ملی در بسياری 
از کشورهای منطقه توسط توده های فروملی و گروه های تروريستی منطقه ای و بين المللی، 

تهديد خواهد شد.

1.  Princeton University 2.  Carnegie Foundation
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ازسوی ديگر، جغرافيای منطقه نيز اين اجازه را به کارتل های مواد مخدر می دهد تا از آن 
به عنوان مسير اصلی قاچاق مواد مخدر به غرب از طريق ترکيه و کشورهای آسيای مرکزی 
استفاده کنند. اين منطقه در صورت عدم نظارت و کنترل کافی، نخستين نامزد توليد مواد مخدر 
در سطح جهان است. علاوه بر اين، اغتشاش، درگيری های مذهبی و جنگ های داخلی ممکن 
است به کشورهای همسايه نيز سرايت کند و موجب بی ثباتی، گسترش تروريسم، کشتار و 

خشونت سازمان يافتۀ بيشتری شود.
کتاب های متعددی به قلم متخصصان غربی و عمدتاً امريکايی با نگاه به علل و ريشه های 
تضاد بين ايران و ايالات متحده به نگارش درآمده است، اما هيچ يک به روابط پيچيدۀ دو کشور 
از منظر فرهنگ و جامعۀ ايرانی و مهم تر آنکه از درون سيستم سياستگذاری ايران نگريسته اند. 
چنين نقصانی همواره علت اصلی سوءتعبيرهايی بوده که دستمايۀ سياستگذاران ايالات متحده 
برای اتخاذ سياست های غلط عليه ايران گشته و همچنين منجر به شکست آنان در راستای تحقق 
اهداف شان نيز شده است. به علاوه، اين سياست ها خشونت و کينه توزی بين دو کشور را افزايش 
داده و نيز باعث شکل گيری و استمرار وضعيتی مبتنی بر تخاصم پايدار بين آن ها شده است. اين 

همان نقصانی است که اين کتاب درصدد رفع آن است.
کاندوليزا رايس1 وزير امور خارجۀ سابق امريکا، يک بار گفته بود:

من فکر می کنم ايران جای بسيار مهمی است، ولی سيستم سياسی اين کشور را خيلی خوب درک 
نمی کنم. می خواهم نکته ای را بگويم: يکی از نقاط ضعف ما نبودن در ايران است. ديگر اين است که 
ما در سيستم خودمان واقعاً آدمی را نداريم که ايران را بشناسد، بنابراين، اين يک مسئله برای ماست.)1(

در اين کتاب، ديدگاه غربی دربارۀ مناقشۀ ايران و ايالات متحده نيز مورد بحث قرار می گيرد، 
ولی هدف آن توجه يکسان به دو طرف مناقشه نيست، هدف اصلی نگارش اين کتاب »تاباندن 
نور بر طرف ايرانیِ« اين داستان است که به ندرت غربی ها به آن توجه کرده اند تا به اين وسيله 

درکی بهتر از اوضاع حاصل شود و متعاقب آن راه برای حل اين مناقشه هموار گردد.
به دليل تقريباً سه دهه خدمت در نظام جمهوری اسلامی ايران، تجربه و آگاهی من درخصوص 
پاسخ به اين پرسش اصلی مبنی بر اينکه چرا ايران و امريکا قادر به دستيابی به توافقی باثبات 

1.  Condoleezza Rice
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نيستند، بسيار زياد است. با وجود فرصت های فراوان برای دو کشور جهت حل وفصل مناقشه، 
از جمله چندين تلاش برای مصالحه، اين مناقشه کماکان از زمان پيروزی انقلاب همچنان تداوم 
دارد. از سوی ديگر، اين واقعيت نيز وجود دارد که ايالات متحده در تمام دوره های مختلف 
رؤسای جمهور آن کشور، پيشنهادهايی مبنی بر توافق ارائه کرده  است و اين نشان می دهد که 
اشتياق نسبت به تحقق روابطی دوستانه با تهران، همواره به موازات فشار و تحريم و تلاش 
برای تغيير رژيم، وجود داشته است. لذا همين واقعيت الهام بخش من درخصوص نگارش اين 
کتاب بوده است تا اين مهم را روشن سازم که قطار روی دو ريل نمی تواند حرکت کند و برای 
به ثمر رسيدن تلاش هايی که در راستای بهبود روابط انجام می شود، رويکرد خصمانه بايد به 
تعليق درآيد. با اين اميد که درک صحيح از سياست و جامعۀ ايران درنهايت منجر به تسهيل 

شرايط مصالحه گردد.
کنت پولاک1 تحليلگر و متخصص سابق ايران در سازمان اطلاعات مرکزی امريکا موسوم 
به سی آی ای2ِ و ری تکيه3 مقام سابق وزارت امور خارجۀ دولت امريکا و مشاور امور ايران 
اعتراف کرده اند که درک انگيزه ها و اهداف ايران برای ناظران بيرونی بسيار مشکل است و 
بهترين کاری که يک ناظر بيرونی می تواند انجام دهد اين است که انگيزه های تهران را حدس 
بزند.)2( در همين رابطه، هميلتون جردن4 رئيس سابق ستاد کارکنان کاخ سفيد در دورۀ جيمی 
کارتر5 پرسشی جدی مطرح کرده است. او در يادداشتی به مناسبت تسخير سفارت امريکا در 
تهران که به بحران گروگان گيری منتهی شد، چنين می گويد: »ما از کشور و مردم ايران درک 
درستی نداشتيم« و می افزايد: »شما چگونه تحت چنين شرايطی قادر به مذاکره خواهيد بود؟«)3(

اما برای نخستين بار پس از انقلاب ايران، دو کشور ايران و ايالات متحده گفتگوهای مفيدی 
انجام داده و در آذر 1392 بر سر بحران اتمی ايران به توافقی مقدماتی دست يافته اند. با اين 
 حال، بايد محتاط بود، زيرا تا زمان رسيدن به توافق جامع بين ايران و امريکا موانع فراوانی بروز 
خواهد کرد و به عنوان يک ايران دوست و متخصص می گويم که »مسير رسيدن به يک توافق 

نهايی، طولانی و ناهموار است«.
حالا و پس از چهار سال تماس با کارشناسان سياست داخلی و خارجی امريکا، من نيز 

1.  Kenneth Pollack 2.  CIA (Central Intelligence Agency)

3.  Ray Takeyh 4.  Hamilton Jordan 5.  Jimmy Carter
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متقاعد شده ام که ما ايرانيان نيز نظام سياسی امريکا را به  درستی درک نکرده ايم. همچون 
امريکايی ها، ما ايرانی ها نيز شديداً تحت تأثير درک نادرست، تعصب و تحليل نادرست قرار 
داريم و به اظهارات مقام های افراطی در سيستم امريکا اهميت زيادی می دهيم که خود را در 

اختيار جنگ افروزان قرار داده اند.
بسياری از تصميم گيران در ايران با فرهنگ غرب آشنا نيستند. اين امر مانند شرايط حاکم 
در ايالات متحده است که در آن بسياری از نمايندگان کنگره از هيچ کشور خارجی ديدن 
نکرده اند و حتی از اينکه گذرنامه ندارند)4( به خود می بالند. در برخی مواقع، سياست فشار 
و تهديد ايالات متحده منشأ مشکلات عمده ای در درک ايرانی ها از آنان شده است. درواقع 
پيشرفت کنونی در پروندۀ اتمی ايران در سال 1392به علت درک بهتر تهران و واشنگتن از 
يکديگر و احتمالاً ناشی از وجود نيروهای معتدل در دو طرف است، در ايالات متحده، ترکيب 
اوباما و کری و انتخاب  »سياست تعامل« و در ايران ترکيب رئيس جمهور جديد ايران، حسن 
روحانی که در انتخابات خرداد 1392 انتخاب شد، مردی که در کسوت روحانيت است و در 
حوزۀ علميۀ قم تحصيل  کرده و درعين  حال دارای مدرک دکتری از بريتانيا نيز است، وزير امور 
خارجۀ وی محمدجواد ظريف که تحصيلات عاليۀ خود را در دانشگاه دنور1 ايالات متحده به 
اتمام رسانده و رئيس سازمان انرژی اتمی ايران علی اکبر صالحی که مدرک پی اچ دی خود را از 

دانشگاه ام آی تی2 کسب کرده است. 
بااين حال لازم به ذکر است اکثر سياستمداران ايرانی از اظهارات و اقدامات متناقض دولت 
اوباما و اعضای کنگره دچار نوعی ابهام می شدند. آنان به اين باور نرسيده اند که درون حکومت 
ايالات متحده همانند ايران بر سر تعيين خط مشی سياست خارجی چالش های داخلی جدی  وجود 
دارد، به طوری که آنان اين تناقض را نشانه ای روشن از نيرنگ و فريب مقام های امريکايی 
می دانند. بسياری از سياستمداران ايران اين نوع رويکردهای متعارض را در بهترين حالت، علامت 
سردرگمی و بی ثباتی در نظام سياسی امريکا و به احتمال زياد به يک بازی هماهنگ شده در 
داخل سيستم حکومتی امريکا با عنوان پليس خوب و پليس بد تعبير می کنند. نکتۀ قابل  توجه 
اينکه حتی طرفداران نظريۀ واقعگرايی3 در روابط بين المللی که به نظام بين المللی به عنوان نظامی 

1.  Denver 2.  MIT (Massachusetts Institute of Technology)

3.  Realism Theory
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آنارشيک1 به معنی فقدان قدرت فائقۀ جهانی می نگرند، معتقدند که حتی دولت هايی که دائماً 
در پی حفظ موجوديت خود هستند، همکاری حداقلی با دولت های رقيب را همانند آنچه در 
دورۀ جنگ سرد شاهد بوده ايم از دستور کار خارج نمی کند. ولی دربارۀ ايران و ايالات متحده، 
ما تنها شاهد چند معاملۀ غيرمنسجم و همکاری های ناپايدار و کوتاه مدت بوده ايم که در پی آن، 
بار ديگر مواضع خصمانه و دشمنی تجديد شده و استمرار يافته است. به عبارت ديگر، ويژگی 
اصلی روابط دو کشور آشتی ناپذيری بوده است)5( به طوری که حتی در دورۀ جنگ سرد نيز 
روابط دو ابرقدرت تا اين سطح پايين نبوده. در آن زمان ايالات متحده با وجود اختلافات شديد 
ايدئولوژيک ميان دو ابرقدرت، روابط سياسی )ديپلماتيک( خود را با اتحاد جماهير شوروی و 

کشورهای بلوک شرق حفظ کرد و اين نوع سياست تا حد زيادی نيز موفق بود.

مسائلموردمناقشه
اختلاف بين جمهوری  اسلامی ايران و ايالات متحده موضوع بسيار پيچيده ای است. از ديد امريکا، 
ابعاد اصلی اختلاف عبارت اند از: تحريک احساسات ضدامريکايی از سوی ايران، صدور انقلاب 
در يکی از مناطق ژئو استراتژيک جهان، تهديد بالقوۀ ايران عليه فرآيند صلح اعراب و اسرائيل، 
تهديد امنيت اسرائيل، برنامۀ اتمی ايران، مسائل حقوق بشری و نقش ايران در حمايت از تروريسم.

ابعاد اصلی اختلاف از ديد ايرانی ها عبارت اند از: سياست امريکا مبنی بر تغيير رژيم در 
ايران، سلطه طلبی واشنگتن در منطقه و عدم توجه به نقش ايران به عنوان قدرت منطقه ای، ارائۀ 
چهره ای شيطانی از ايران، ناديده گرفتن منافع ايران و سازماندهی سياست های فشار و قلدرمآبانۀ 

عمدتاً يک جانبه و چندجانبه عليه تهران.

منازعهازمنظرتهران
دربارۀ مناقشۀ ايران و ايالات متحده سه مکتبِ فکری عمده در ايران وجود دارد. البته اين سه 
مکتب فکری در دو نکتۀ کليدی با همديگر همنوا هستند؛ ابتدا اينکه ايالات متحده به هويت 
اسلامی ايران احترام نمی گذارد. دوم واشنگتن از ابتدای پيروزی انقلاب، بی وقفه در امور داخلی 
ايران مداخله کرده و امريکا از هرگونه ابزاری برای آسيب زدن به دولت ايران استفاده می کند. 

1.  Anarchic
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اما اين سه مکتب فکری نسبت  به اين مهم که آيا رويکرد ايالات متحده قابل تغيير است يا خير 

با يکديگر اختلاف نظر دارند.
نخستين مکتب فکری که به شکل قابل توجهی با انديشۀ رهبر جمهوری  اسلامی ايران 
آيت الله خامنه ای مشترک است می گويد ايالات متحده به سلطه طلبی در جهان عادت کرده 
است. اين مکتب فکری بر اين عقيده است که به دليل امتناع جمهوری  اسلامی در برابر سلطۀ 
خارجی، ايالات متحده درصدد تغيير رژيم و تلاش در استقرار دولت دست نشانده ای است که 

بتواند منابع طبيعی ايران را در اختيار بگيرد.)6(
اين مکتب فکری نه مذاکره با امريکا را به شکل مطلق نفی می کند و نه به داشتن رابطۀ 
مطلوب با امريکا خوشبين است. ولی درخصوص چشم انداز شکل گيری رابطه ای بر مبنای عدم 
مداخله، منافع مشترک و احترام متقابل کاملاً بدبين است. در فروردين 1392، آيت الله خامنه ای 
عدم مخالفت خود با مذاکرۀ مستقيم با امريکا را اعلام کرد، ولی درعين  حال اظهار داشت که 

نسبت  به نتايج آن خوشبين نيست.)7(
دومين ديدگاه که مورد حمايت راست افراطی و چپ افراطی است، بر آن است که بين 
ايران و ايالات متحده دشمنی ذاتی وجود دارد. جريان های راست افراطی بر اختلاف عميق بين 
ارزش های اسلامی و ارزش های غربی متمرکز هستند، درحالی که جريان های چپ افراطی بر 
جنگ آرمان های ايران برای استقلال و آنچه آن ها خوی استعمارطلب امريکا می نامند، تأکيد 
می کنند. در دهۀ نخست انقلاب، جريان چپ افراطی دست بالا را در حاکميت داشت، ولی 
ظهور جريان راست افراطی به پايان جنگ ايران و عراق بازمی گردد. درحالی که چپ افراطی 
تقريباً ناپديد شده است، راست افراطی که در اين کتاب آن ها را تندرو می خوانيم، اگرچه از 

جهت تعداد حاميان، زياد نيستند، اما به نيروی سياسی مهمی تبديل شده اند.
جريان راست افراطی نه  تنها مصالحۀ بين ايران و امريکا را غيرممکن تصور می کند، بلکه 
اساساً اين مهم را خلاف ارزش های اسلامی می داند. از نظر آن ها مذاکره با ايالات متحده بايد 
خط قرمز تلقی شود. تقاضای مکرر امريکا مبنی بر تغيير رفتار ايران، از سوی اين گروه به معنای 
مقدمۀ تخليه ايران از هويت اسلامی خود و به شکل مهم تری کاهش سهم ايران در رهبری 
جنگ عليه استکبار جهانی به سرکردگی امريکا تلقی می شود. حسين شريعتمداری سردبير 
روزنامۀ »کيهان«، يکی از طرفداران پروپاقرص اين مکتب فکری است. او هرگونه مذاکره با 
امريکا را »يک اشتباه مهيب استراتژيک«)8( می داند. او اظهار می دارد که صحبت با امريکا در 
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حکم دست دادن با شيطان و رقصيدن با گرگ است.)9(

سومين طرز تفکر که توسط اکبر هاشمی  رفسنجانی و سياستمدارانی همچون حسن روحانی 
نمايندگی می شود، معتقد است اگر امريکا بتواند به نظام اسلامی ايران صدمه می زند، اما درعين حال 
نسبت  به احتمال تغيير موضع امريکا خوشبين است و عادی سازی روابط همراه با حفظ منافع ملی 
ايران را امکان پذير می داند. اين مکتب فکری برای تلاش هايی جامع و جدی در جهت رابطۀ 
عادی با ايالات متحده بر مبنای احترام متقابل، عدم مداخله و توسعۀ منافع مشترک به عنوان 
بهترين راه خدمت به منافع ملی ايران آمادگی دارد. اين گروه »ميانه رو«، »معتدل« و »عملگرا« 
ناميده می شوند که از اقتصاد آزاد به نفع خصوصی سازی صنايع دولتی نيز حمايت می کنند. 
طرفداران اين مکتب فکری در راستای تبيين منافع مشترک بين ايران و امريکا تلاش می کنند.

اين گروه معتقد است راه حل مبتنی بر مذاکره، درک متقابل و منافع مشترک، می تواند 
شرايط بردـ برد را که منافع بزرگی برای هر دو کشور دارد، فراهم سازد و به کاهش اختلاف ها 

يا حذف تهديدهای جدی مشترک همچون تروريست های تکفيری منجر شود.
از زمان خاتمۀ جنگ ايران و عراق در سال 1367، طرفداران مکاتب فکری اول و سوم 
بين همکاری و عدم همکاری در نوسان بوده اند، حال آنکه طرفداران طرز تفکر دوم بی وقفه 

درصدد جلوگيری از شکل گيری هرگونه رابطه بين ايران و ايالات متحده بوده است.

موانعبنیادین
1.بیاعتمادی

اين موضوعی است که زياد گفته می شود، ولی در عمل فراموش شده است! عوامل مهمی مانند 
رقابت بر سر قدرت و منافع نقش مهمی در کشمکش بازی می کنند، اما احساس بی اعتمادی عميق 
علت عمدۀ طولانی شدن بن بست و حتی تداوم خصومت و آشتی ناپذيری در روابط دو کشور 
بوده است. غير از رقابت بر سر قدرت و منافع، حالا ديگر بی اعتمادی جايگاه اول را در رابطۀ 
ايران و امريکا کسب کرده است. اين بی اعتمادیِ متقابل از رفتار و سياست های متقابل امريکا و 
ايران در برابر يکديگر نشئت می گيرد. در کمال تعجب، بسياری از متخصصان و تصميم گيران 
سياسی امريکا اعتراف می کنند که بی اعتمادی به شکل وسيعی بر روابط ايران و امريکا تأثير 
گذاشته است، بااين حال همچنان سياست ها و رويکردهايی نسبت  به ايران اتخاذ می کنند که 

تنها در خدمت تشديد جوّ بی اعتمادی بوده است.
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بی اعتمادی يکی از دلايل اصلی عدم تمايل ايران نسبت به گفتگوهای درازمدت و مذاکرات 
فراگير و پايدار با امريکا بوده است. تهران نسبت به فريب و تحقيری که ماشين قدرتمند تبليغاتی 
امريکا به راه می اندازد و هيچ فرصت دفاع از خود يا مقابله با چنين تبليغاتی از موضع برابر را 
به ايران نمی دهد، نگران و خشمگين است. ظاهراً در غياب يک گفتگوی پايدار، انتظار راه حل 
مبتنی بر مذاکرۀ صرف، غيرمنطقی و غيرعقلايی است. وجود بی اعتمادی به صورتی ويرانگر بر 

سر شکل گيری گفتگويی سازنده و پايدار مانع تراشی کرده است.
ايرانی ها در ابتدا و پس از اعتراف امريکا به نقش اين کشور در کودتای 1332 عليه دولت 
محمد مصدق، اعتماد خود را نسبت به امريکا از دست دادند. سياست هايی که طی 25 سال پس 
از کودتا عليه مصدق با حمايت از استبداد شاه و پشتيبانی از تجاوز عراق به ايران در جنگ هشت 
سالۀ صدام حسين عليه ايران و در پی آن سه دهه سياست های خصومت آميز مستمر واشنگتن 
درمورد تحريم و انزوای ايران، اين بی اعتمادی را تداوم بخشيده است. متقابلًا، بی اعتمادی امريکا 
به ايران از سال 1358 و همزمان با اشغال سفارتخانۀ آن در ايران توسط دانشجويان تندرو شروع 

شد؛ حادثه ای که طی آن 52 امريکايی به مدت 444 روز گروگان گرفته شدند.
بی اعتمادی متقابل به سطحی رسيده است که هر دو کشور تلاش دارند سياست های تخريبی 
خود را برای آسيب واردکردن به طرف مقابل و ازبين بردن توانايی های يکديگر توجيه کنند.)10(

2.سیاستتغییررژیم
آن چنان که از سوی همۀ سياستمداران ايران اظهار می شود، سياست ايالات متحده دربارۀ »تغيير 
رژيم«، عاملی است که به شکل مداوم موجب افزايش سطح بی اعتمادی نسبت  به امريکا شده 

است و مانع اصلی هرگونه مصالحه با آن کشور به نظر می رسد.
اقدامات تهاجمی فراوانی از سوی امريکا عليه ايران صورت گرفته است، تحريم های اقتصادی 
فلج کننده، تخصيص بودجه جهت پشتيبانی از اپوزيسيون تحت عنوان حمايت از آزادی در 
ايران،)11( انجام عمليات مخفی تا ايجاد آشوب در ايران،)12( فعاليت های جاسوسی سيا در کشور،)13( 
قراردادن ايران در محور شرارت، روی ميز نگه داشتن احتمال حملۀ نظامی به ايران، رد آشکار 

تضمين امنيتی به ايران)14( و...
ايرانی ها به همۀ اين موارد به عنوان علائمی آشکار در جهت تغيير رژيم می نگرند. اظهارات 
رئيس جمهور اوباما مبنی بر اينکه »او هرگز گزينۀ نظامی را از روی ميز بر نخواهد داشت«)15( 
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